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چکیده
هدف از این پژوهش، بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي بر خودکارآمدي 
تصمیم گیري شغلي و بي تصمیمي شغلي دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز بود.به منظور بررسي 
فرضیه هاي پژوهش در قالب یک طرح نیمه تجربي تعداد 36 آزمودني به روش نمونه گیري 
در دسترس از بین دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اهواز انتخاب و به 
صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.هر دو گروه با آزمون خودکارآمدي 
تصمیم گیري شغلي تیلور وبتز وآزمون بي تصمیمي شغلي اوسیپو در پیش آزمون و پس آزمون 
مورد ارزیابي قرار گرفتند.در مورد گروه آزمایش 8 جلسه آموزش انجام شد ودر گروه کنترل هیچ 
مداخله اي صورت نگرفت. نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش 
مهارت هاي تصمیم گیري شغلي بر افزایش خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي دانشجویان دانشگاه 
آزاد اهواز به طور معناداري  مؤثر بوده است و در کاهش بي تصمیمي شغلي دانشجویان دانشگاه 

آزاد اهواز اثر معناداري نداشته است.

کلید واژه ها: خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي، بي تصمیمي شغلي، مهارت هاي تصمیم گیري 
شغلي 

* عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
** دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز 

این مقاله برگرفته از طرح پژوهشي انجام گرفته با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز مي باشد. 
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  مقدمه
تصمیم گیري شغلي مناسب امر مهمي براي افراد محسوب مي شود. فرد با تصمیم گیري شغلي علاوه 
بر این که شغلي را انتخاب می کند، سبک زندگي مخصوصي را نیز انتخاب مي کند.زماني که فرد 
شغلي را انتخاب مي کند آگاهانه یا ناخودآگاه مواردي از قبیل مقام،نیاز به ادامه تحصیل،نوع گذراندن 

اوقات فراغت و افرادي که باید با آنها کار کند را انتخاب مي کند)کراس1997،1(.
به عقیده هاکت و بتز2 )1995 به نقل از کراس و هاگي1999،3 (، تعدادکمي از تصمیم هاي دیگر 
وجود دارد که تأثیري به اندازه انتخاب شغل برزندگي فرد مي گذارد، نه فقط به خاطراینکه اکثر مردم 
تقریبا بیشتر وقت شان را در سر کار مي گذرانند، بلکه به خاطر اینکه انتخاب شغل سبک زندگي فرد را 
نیز تا حد زیادي تحت تاثیر قرار مي دهد. زماني که فردي تصمیمي اتخاذ مي کند انتخاب هاي آینده او 
تحت تاثیر قرار مي گیرد. در نتیجه انتخاب شغل تا حد زیادي آینده فرد را تحت تاثیر قرار مي دهد. هم 
چنین انتخاب شغل تعیین می کند که فرد از کدام یک از توانمندي ها و استعدادهایش بهره بگیرد واز 

کدامیک چشم بپوشد)بندورا،1995به نقل ازکراس،1997 (.
دراقتصاد جدید زندگي شغلي یک فرد درجهات بسیاري مي تواند گسترش یابد. درزندگي نقاط 
یا مراحل انتخاب و تصمیم گیري بسیاري وجود دارد و بعد از هر تصمیم به سبب آنچه که انتخاب یا 
رد کرده ایم فرد متفاوتي خواهیم بود. تصمیمات ما راجع به فعالیت هاي فوق برنامه و استفاده از اوقات 
بیکاري ما را به توسعه و گسترش پاره اي از علایق وتوانایي ها ونه پاره اي دیگر رهنمون مي سازد. از 
همان اوایل دبیرستان انتخاب رشته هاي درسي شانس ورود ما را به بعضي از مشاغل بیشتر و به بعضي دیگر 
کمتر مي کند.از آنجا که یک فرد تنها یک دوره زندگي دارد،هر تصمیم یا انتخاب بعضي از امکانات و 
نه بعضي دیگر را براي او فراهم مي سازد. بنابراین هرچه زودتر افراد خود را بشناسند، بدانند چه کرده اند 
و چه مي توانند بکنند، که هستند و که مي خواهند بشوند زودتر مي توانند انتخابات هوشمندانه اي کرده 
و عهده دار زندگي شغلي خویش باشند.   هم چنین مشاهده سیر تحولات شغلي جدید صاحب نظران 
را بر این گمان داشته است که افرادي که خصوصیات حرفه اي خویش را مي شناسند بیشتر احتمال 
دارد که از زندگي حرفه اي خود کسب رضایت کنند.هالند نیز معتقد است افرادي که وارد حرفه هایي 
متناسب با نوع شخصیت شان مي شوند احتمال زیادتري دارد که پیشرفت کنند و راضي باشند تا افرادي 

که در حرفه هایي نا متناسب با نوع شخصیت شان وارد مي شوند)هیلي، ترجمه زندي پور، 1375(.
تصمیم گیري شغلي مناسب همچنین براي جامعه ما از اهمیت بالایي برخوردار است. براي اینکه 
یک کشور پیشرفته باشیم باید افراد داراي مهارت هاي تصمیم گیري شغلي باشند تا بتوانند شغلي را 
انتخاب کنند که متناسب با علایق، استعدادها و ارزش هاي آنها باشد. براي دانشجویان دانشگاه یادگیري 
مهارت هاي تصمیم گیري شغلي در کنار یادگیري دروس علمي امري است ضروري، یکي از راه هاي 
یادگیري این مهارتها شرکت در کارگاه هاي مشاوره شغلي مي باشد.افراد با یادگیري مهارت هاي 

1. Krus
2. Hacket & Betz
3. Hughey
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تصمیم گیري شغلي مي توانند تصمیم گیري شغلي مناسبي داشته باشند)کراس، 1997(.
افزایش تقاضا براي مشاوره شغلي در بین دانشجویان دانشگاه نشان دهنده این مطلب است که آماده 
شدن و تصمیم گیري در مورد شغل آینده تبدیل به امري استرس آور و گیج کننده شده است. در 
حیطه تصمیم گیري شغلي دانشجویان به دو گروه تقسیم مي شوند. دانشجویاني که داراي تصمیم اند و 
دانشجویاني که دچار بي تصمیمي شغلي اند)لي1، 2005(.برآورد مي شود بیش از 50 درصد از دانشجویان 
دانشگاه در ارتباط با شغل آینده دچار بي تصمیمي باشند)دیکسن2 و توکار3، 2004(. بي تصمیمي شغلي4 

عبارت است از ناتواني فرد در مورد تصمیم گیري در ارتباط با شغل آینده)لي، 2005(.
بي تصمیمي شغلي یک موضوع مهم از بحث ها و تحقیقات ادبیات مشاوره شغلي طي 20 سال گذشته 
بوده است. شناخت زیر مجموعه اي از پویایي ها و درک عواملي که منجر به این مسئله می شود بینش 
ارزشمندي به یک مشاور شغلي مي دهد تا به افراد مردد در فرایند تصمیم گیري شغلي کمک نماید)لي، 
2005(. پژوهش هاي انجام شده طي 20 سال گذشته به درک این مسئله که چرا بعضي از افراد مشکلات 
زیادي در تصمیم گیري شغلي دارند در حالي که برخي دیگر چنین نیستند کمک کرده است. یک فرد 
ممکن است به عنوان بي تصمیم، نامطمئن، نامصمم، نامتعهد و یا نابالغ شغلي توصیف شود. در حالي 
که بحث برروي اصطلاح شناسي هنوز ادامه دارد، برخي افراد مسایل و مشکلات شغلي بسیاري دارند. 
گوردون )1981، به نقل از لي،2005 ( مي گوید که 22 تا 50% از دانشجویان کالج ها انتخاب شغلي 

معیني ندارند.
بي تصمیمي شغلي با خصوصیات و ویژگي هاي گوناگون افراد رابطه دارد. به عنوان مثال بین 
ویژگي هاي شخصیتي از قبیل، کمال گرایي، ترس از تعهد و اضطراب با بي تصمیمي شغلي رابطه مثبتي 
وجود دارد و سبک تصمیم گیري منطقي وباورهاي خودکارآمدي با بي تصمیمي شغلي رابطه منفي  
دارد)گي، سنکال، گتیر و فرنت5، 2003(. به نظر کراس و هاگي )1999(، بي تصمیمي شغلي عبارت است 
از عدم اطمینان در مورد رشته تحصیلي و مردد بودن درباره شغل آینده که با اعتقادات خودکارآمدي و 
تصمیم گیري حرفه اي رابطه دارد. به نظر گي، راتل6، سنکال، لاروس7 و دیکنز8)2006(، بي تصمیمي 

شغلي به دو طبقه تقسیم مي شود :
الف( بي تصمیمي رشدي9 

ب( بي تصمیمي شغلي مزمن10 
افرادي که دچار بي تصمیمي شغلي رشدي هستند درمورد خود و دنیاي کارکمبود اطلاعات دارند و 

1. Lee
2. Dickinson 
3. Tokar
4. Career indecision
5 Guay, Senecal , Gauthier & Ferent
6. Ratelle
7. Larose 
8. Deschenes
9. Developmental
10. Chronic
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افرادي که دچار بي تصمیمي شغلي مزمن هستند در مورد خود ودنیاي کار کمبود اطلاعات ندارند بلکه 
نسبت به تصمیم گیري شغلي اضطراب دارند. به نظرمي رسد الگوهاي متفاوتي از بي تصمیمي شغلي 
وجود داشته باشد و افرادي که داراي بي تصمیمي مزمن هستند نسبت به افراد داراي بي تصمیمي شغلي 

رشدي، وضعیت بدتري دارند )کرید، پریدکس و پاتون1، 2005(.
فوکو و هارتمن2 )1983، به نقل ازکرید،پریدکس وپاتون،2005 (  توصیف مي کند که بي تصمیمي 
شغلي مزمن، در اصطلاح براي آنهایي به کار مي رود که دچار بي تصمیمي هستند. به عنوان مثال از 
آنجایي که دانش آموزان داراي اضطراب منتشر هستند قادر نیستند به طور موثري از عهده وظایف رشد 
شغلي برآیند. از اقدامات اولیه براي این افراد کاهش ناکارآمدي رواني است که موانعي براي رشد شغلي 
مي باشد و ممکن است از طریق یک رابطه طولاني مدت و شدید درماني و به صورت جدي مورد توجه 

قرار گیرد و فقط بعد از درمان مشکل رواني مي توان به مشکل بي تصمیمي شغلي پرداخت.
در تحقیقي که به بررسي خصوصیات افراد داراي بي تصمیمي شغلي پرداخته شدنتایج نشان دادکه 
افراد داراي بي تصمیمي شغلي نسبت به افراد دیگرعصبي تر، اعتماد به نفس کمتر و افسردگي بیشتري 

دارند ) لوکاس 1993، به نقل ازکرید، پریدکس وپاتون،2005 (.
انجام شده ولي در پژوهش هاي  پژوهش در مورد شیوه هاي کاهش بي تصمیمي شغلي کمتر 
محدودي که در این مورد انجام گرفته است بر خودکارآمدي تصمیم گیري تأکید شده است. ستریت3  
)1998( در پژوهشي که در مورد 29 زن و 37 مرد دانشجو انجام دادند، براساس تئوري خودکارآمدي 
حرفه اي کارگاه مشاوره حرفه اي برگزار کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که مشاوره حرفه اي تأثیر 

مثبت و معناداري برافزایش خودکارآمدي تصمیم گیري حرفه اي شرکت کنندگان داشت.
 وانگ،زانگ و شاو4 )2010(در یک پژوهش آزمایشي بر روي 17 تن از دانشجویان دانشگاه نشان 
دادند که مشاوره گروهي مبتني بر آموزش  مهارت هاي بین فردي،آشنایي با نگرش ها و سبک هاي 

رفتاري جدیدو مهارت هاي تصمیم گیري  باعث بهبود خود کارآمدي تصمیم گیري شغلي مي شود.
لي5 )2005( در  یک پژوهش آزمایشي  به صورت گروهي مهارت هاي سازگاري را به دانشجویان 
دختر آموزش دادند، نتایج نشان دادند که آموزش این مهارت ها بر بهبود خود کارآمدي تصمیم گیري 
شغلي دانشجویان موثر است. در پژوهشی رید،اسکار و پارسون6)2009( که با هدف کاهش ترک 
تحصیل و ناکامي تحصیلي دانشجویان با فرهنگ هاي مختلف انجام شده بود با بررسي 115 دانشجو نشان 
دادند که توانمند سازي دانشجویان در مهارت هاي تصمیم گیري شغلي  موجب بهبود خودکارآمدي 
شغلي و کاهش افکار خود تخریب گر آنها مي شود.در پژوهشي دیگر، رید و اسکار)2010( با ارایه  
مشاوره  شغلي مبتني بر رویکرد التقاطي به 82 دانشجو با تمرکز بر مهارت هاي خودشناسي)شناسایي 

1. Creed, Prideaux & Patton
2. Fuqua & Hartman
3. Strett 
4. Wang,Zhang & Shao
5. Lee
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ارزش ها، توانمندي ها، رویاپردازي هاي شغلي، پیشرفت گرایي و ...( و حل مسئله نشان دادند، آموزش این 
مهارت ها خودکارآمدي شغلي دانشجویان را افزایش داده ولي موجب کاهش بي تصمیمي شغلي نشد.

 یکي از سوالاتي که درعرصه پژوهش هاي مربوط به بي تصمیمي مطرح است این است که چگونه 
مي توان بي تصمیمي حرفه اي را کاهش داد و خودکارآمدي تصمیم گیري را تقویت نمود. پژوهش 
حاضر با همین هدف انجام مي گیرد. با توجه به عوامل موثر بر بي تصمیمي حرفه اي به نظر مي رسد 
آموزش مهارت هاي تصمیم گیري حرفه اي در این خصوص موثر باشد. بنابراین بررسي این متغیر به 
عنوان متغیر مستقل و کشف نقش آن در بي تصمیمي حرفه اي و خودکارآمدي تصمیم گیري مي تواند 
به عنوان یکي از روش هاي مداخله اي مطرح باشد. با توجه به آنچه بیان شد مسئله اصلي این پژوهش 
بررسي تأثیر آموزش مهارت هاي تصمیم گیري حرفه اي برخودکارآمدي تصمیم گیري حرفه اي و 
بي تصمیمي حرفه اي دانشجویان دانشگاه آزاد اهوازمي باشد. با توجه به مطالب بیان شده هدف اصلی  

پژوهش حاضرآزمودن فرضیه های زیر می باشد:

فرضیه های پژوهش
1( آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي برخودکارآمدي تصمیم گیري شغلي دانشجویان 

دانشگاه اهواز موثر است. 
2( آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي بر بي تصمیمي  شغلي دانشجویان دانشگاه اهواز موثر 

است.

روش پژوهش 
روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربي وازنوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه مي باشد. 

جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گیري
جامعه آماري این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان  دانشگاه آزاد اهواز در سال تحصیلي 88-89 
مي باشد. نمونه این پژوهش، 36 نفر مي باشد که به روش نمونه گیری در دسترس به شرح  زیر انتخاب 
شدند: ابتدا مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اهواز انتخاب واز بین کساني که خواهان شرکت در کلاس 
بودند،ثبت نام به عمل آمد. از بین این افراد 36 نفر انتخاب شدند و به طور تصادفي 18 نفر در گروه گواه 

و 18 نفر در گروه آزمایش جاي گرفتند.

ابزار هاي پژوهش 
در این  پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از ابزارهاي زیر استفاده شده است:

از آنجا که پرسشنامه معتبري براي سنجش بي تصمیمي شغلي و خودکارآمدي شغلي در کشور وجود 
نداشت در این پژوهش این پرسشنامه ها توسط محقق ترجمه و اعتباریابي شد.
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پرسشنامه خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي
پرسشنامه خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي  براي اندازه گیري خودکارآمدي شغلي افراد در مشاوره 
شغلي به کار رفته است. این پرسشنامه توسط تیلور و بتز در سال 1983 تدوین شد. این پرسشنامه پنج 
شایستگي در زمینه انتخاب شغل را بر اساس مدل کرایتز )1978( ارزیابي مي کند. بنابراین  سؤال هاي 
این پرسشنامه مربوط به این حیطه ها مي باشد: 1( ارزیابي مناسب از خود 2( جمع آوري اطلاعات شغلي 

3( انتخاب هدف 4( طرح ریزي براي آینده 5(حل مسئله.
پرسشنامه بر روي یک مقیاس از فاقد اعتماد به نفس تا اعتماد به نفس کامل نمره گذاري مي شود. 
تعداد سؤالات این آزمون 25 سؤال است. تیلور و تبز )1983( پایایي 0/97 را از طریق آلفاي کرونباخ 
براي این مقیاس به دست آوردند. در این پژوهش پرسشنامه بر روي 50 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد 
اهواز اجرا گردید و پایایي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0/93 به دست آمد که ضریب مطلوبي 
برا ي این پرسشنامه محسوب مي شود. روایی محتوای پرسشنامه توسط پنج نفر از اساتید روانشناسی و 

مشاوره تأیید وضریب توافق بین آنها76درصدبه دست آمد.
پرسشنامه بي تصمیمي شغلي

پرسشنامه بي تصمیمي شغلي توسط اوسیپو و همکاران در سال 1976 تدوین شد. این پرسشنامه داراي 
18  سؤال است که میزان بي تصمیمي شغلي را در بین دانشجویان دانشگاه اندازه گیري مي کند.  سؤال 1 
و2 انتخاب فرد در زمینه تحصیل و شغل را اندازه مي گیرد و  سؤالات 3 تا 18 بي تصمیمي شغلي افراد را 
اندازه گیري مي کند. پرسشنامه بر روي یک مقیاس از کاملاً موافقم)4(  تا کاملاً مخالفم)0( اندازه گیري 
مي شود. حداقل نمره در این پرسشنامه 16 و حداکثر 64 مي باشد که نمرات بالاتر د راین پرسشنامه میزان 
بالاتر بي تصمیمي شغلي را نشان مي دهد.اوسیپو وهمکاران پایایي 0/95 را از طریق آلفاي کرونباخ براي 
این مقیاس به دست آوردند. در این پژوهش پرسشنامه بر روي 50 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز 
اجرا گردید و پایایي آن با استفاده از روش آلفاي کرونباخ 0/91 به دست آمد که ضریب مطلوبي برا ي 
این پرسشنامه محسوب مي شود. روایی محتوای پرسشنامه توسط پنج نفر از اساتید  روانشناسی و مشاوره 

تأیید وضریب توافق بین آنها 72درصدبه دست آمد.

شیوه اجراي پژوهش 
این پژوهش طی روند زیر اجرا شد از بین دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه آزاد 
اهواز تعداد 36 نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند. سپس در دو گروه آزمایش و گواه به صورت 
تصادفي قرار گرفتند. پیش آزمون بي تصمیمي شغلي و خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي براي هر دو 
گروه اجرا شد. بعد از اجراي پیش آزمون جلسات مشاوره براي گروه آزمایش برگزار شد و مجدداً هر 
دو گروه با آزمون هاي بي تصمیمي شغلي و خود کار آمدي تصمیم گیري  شغلي مورد ارزیابي قرار 
گرفتند. تعداد جلسات برگزار شده براي گروه آزمایش 8 جلسه بود. در حالیکه براي گروه گواه هیچ 

جلسه اي برگزار نشد. مطالب ارائه شده در جلسات به شرح ذیل می باشد:     
جلسه اول : آ شنایي و انجام آزمون
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 بعد از معرفي مشاور و اعضا و تعریف کلي در مورد مهارت هاي تصمیم گیري شغلي، ابتدا آزمون هاي 
خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي و بي تصمیمي شغلي از اعضاء شرکت کنده به عمل آمد. براي 
گروه آزمایش کلیات طرح بدین صورت بیان شد. 1( در این جلسات مهارت هاي تصمیم گیري شغلي 
آموزش داده مي شود، جلسات به صورت بحث گروهي خواهد بود ولي به دلیل داشتن سرفصل، در هر 
جلسه عناوین و اهداف توسط رهبر جلسه بیان مي شود و خط مشي جلسه مشخص خواهد گردید. 2(

جلسات به مدت یک ساعت و نیم تا دو ساعت و دوبار در هفته تشکیل خواهد شد. 3( جلسات تکلیف 
مدار بوده و تقریباً در همه جلسات براي اعضا تکالیفي تعیین خواهد گردید ودر جلسه بعد این تکالیف 

مورد برررسي قرار خواهد گرفت. 
جلسه دوم : معرفي سبک هاي تصمیم گیري 

دراین جلسه سبک هاي هشت گانه تصمیم گیري شغلي : سبک تکانشي، تقدیرگرایي، ناتوان کننده، 
تاخیري، تسلیمي، مدبرانه، شهودي معرفي شد. در ابتدا اعضا اظهار داشتند که درک و فهمیدن این 
سبک تا حدي کاري پیچیده است که با ذکر مثال هاي عیني از این سبک ها به درک اعضا کمک 
شد. تکالیف زیر براي جلسه بعد ارائه شد: 1( مشخص کردن سبک تصمیم گیري اعضا 2( با توجه به 
این سبک ها کدام یک از این سبک ها مي تواند به یک انتخاب خوب و مناسب در انتخاب شغل منجر 
شود. در آخر از جلسه بازخورد دریافت شد و بیشتر افراد اظهار داشتند که این جلسه خیلي مفید بوده و 
به خود شناسي  آنها کمک کرده است و مي توان از این مطالب در زندگي شخصي و خانوادگي نیز 

استفاده کرد. 
جلسه سوم : بررسي افکار و باورهاي تصمیم گیران خوب، بد و بي تصمیمان شغلي 

ابتدا از جلسه قبل بازخورد دریافت شد. اعضا از روند جلسه قبل اظهار رضایت کردند. سپس تکالیف 
اعضا مرور شد و اعضا به معرفي سبک تصمیم گیري ثمربخش در انتخاب شغل پرداختند. اعضا به 
این نتیجه رسیدند که سبک مدبرانه سبک ثمر بخش در زمینه انتخاب شغل است. در ادامه به بررسي 
و ارزیابي افکار و باورهاي تصمیم گیران خوب، بد و بي تصمیمان شغلي پرداخته شد  افکار ناکارآمد 
حرفه که از یک تصمیم گیري ایده آل جلوگیري مي کند شناسایي و مورد ارزیابي قرار گرفت، براي 
جلسه بعد تکالیفي بدین شرح ارائه گردید:1( افکاري که باعث بي تصمیمي شغلي مي شود را بیان کنید. 
2( شما جزء کدام یک از سه گروه مطرح شده در بالا قرار دارید. 3( براي تبدیل شدن به تصمیم گیرنده 

خوب در زمینه شغل چه کارهایي مي توانید انجام دهید. 

جلسه  چهارم : شناسایي تیپ هاي شخصیتي 
 ابتدا از جلسه قبل بازخورد دریافت شد. در کل اعضا از جلسه قبل راضي بودند. سپس تکالیف مرور 
شد. بیشتر اعضا از عهده تکالیف برآمده بودند و عده اي هم همه تکالیف را انجام نداده بودند. مطالب 
جلسه پیش مرور شد و توضیحات بیشتري را ارائه کردند. در ادامه تیپ هاي شخصیتي برطبق مدل 
مایرزبریگز معرفي شد و مثال هاي عیني از این تیپ ها به اعضا معرفي شد. سپس از اعضا خواسته شد 
تا با توجه به مطالب ذکر شده تیپ شخصیتي خود را مشخص نمایند. بیشتر اعضا تیپ شخصیتي خودرا 
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مشخص نمودند و عده اي اظهار داشتند نیاز به زمان بیشتري دارند. در ادامه جلسه، توضیحاتي در مورد 
تیپ شناسي شخصیت در انتخاب شغلي و نقش آن در رضایت شغلي ارائه شد. براي جلسه بعد تکالیفي 
بدین شرح ارائه گردید :1(تیپ شخصیتي خود را مشخص نمایید. 2( حداقل تیپ  دو نفر از اعضاي 
خانواده خود را مشخص نمایید. 3( مشخص نمایید با داشتن چنین تیپ شخصیتي در چه شغلي موفق تر 

مي شوید. 4( گزینه هاي شغلي که مي توانند  رضایت شما را تامین کنند بیابید. 
جلسه پنجم : شناسایي ارزش هاي کاري و استعداد افراد گروه و آموزش خوش بیني 

ابتدا از جلسه قبل بازخورد دریافت شد و از تلاش و کوشش اعضا در انجام تکالیف تشکر شد. اعضا از 
روند جلسه راضي بوده و خواستار مثال هاي بیشتري از کاربرد تیپ شناسي شخصیت در زندگي روزمره 
شدند. همه افراد توانسته بودند تیپ شخصیتي خود را مشخص کنند. سپس به بررسي مشاغل متناسب با 
هر تیپ شخصیتي پرداخته شد. در ادامه افراد با ارزش هاي کاري آشنا شدند و ارزش هاي کاري خود 
را اولویت بندي کردند. بعد به توانایي هاي شغلي اعضا پرداخته شد در پایان موضوع خوش بیني در شغل 
مورد بحث قرار گرفت و آموزش آن به اعضا صورت گرفت. در ادامه تکالیفي بدین شرح براي اعضا 
ارائه گردید:1( ارزش هاي کاري خود را اولویت بندي کنید. 2( مشخص کنید در انجام چه کارهایي 

توانایي دارید. 3( در این جلسه و جلسه بعد سعي کنید با خوش بیني به حوادث بنگرید. 

جلسه ششم : تعیین هدف و اجراي پس آزمون
ابتدا از جلسه قبل بازخورد دریافت شد، اعضا جلسه قبل را بسیار خوب ارزیابي کردند و اظهار داشتند 
که مطالب مربوط به خودشناسي بسیار موثربوده است. پس تکالیف اعضا مرور شد. در ادامه به بررسي 
مهارت هاي تعیین هدف )شناخت هدف، مراحل و راه هاي شناخت هدف، تمرکز و تفکر، مطالعه و 

مشاوره ( مورد بحث قرار گرفت و از اعضا خواسته شد هدف هاي شغلي خود را مشخص نمایید. 
جلسه هفتم : پیوند خودشناسی، بازاریابی و روش های کاریابی  

ابتدااز جلسه قبل بازخورد دریافت شد، اعضا جلسه قبل را بسیار خوب ارزیابي کردند. سپس تکالیف 
مربوط به جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.دراین جلسه به طرح و بیان موانع کاریابی، طرح فرمول 
کاریابی و عملیاتی کردن فرمول کاریابی پرداخته شد.همچنین درپایان تکالیفی ازجمله تکمیل سه 
دفترچه خودشناسی، شغل شناسی وکاریابی- تلقی کردن کاریابی به عنوان شغل و نهایی کردن برنامه 

یک روز کاریاب ارائه شد. 
جلسه هشتم : من کاریابم-  اجرای پس آزمون  

ابتدااز جلسه قبل بازخورد دریافت شد، اعضا جلسه قبل را بسیار خوب ارزیابي کردند.سپس تکالیف 
مربوط به جلسه قبل مورد بررسی قرارگرفت.در این جلسه موارد ذیل مورد توجه قرار گرفت: بررسی 
میزان رسیدن افراد به هدف، طرح فرضیه آزمایی در روند کاریابی، بررسی انگیزه و میزان کاریابی.  در 
ادامه خلاصه اي از کلیه جلسات بیان شد و در  خصوص برگزاري جلسات از اعضا بازخورد دریافت 
شد و پیشنهادهایي براي بهتر برگزار شدن این جلسات براي سایرین از اعضاي گروه دریافت شد. در 

پایان از اعضاي گروه پس آزمون به عمل آمد.
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نتایج پژوهش
به منظور تعیین تأثیر متغیر مستقل در گروه آزمایش و  کنترل  تأثیر پیش آزمون، از تحلیل کوواریانس 
استفاده شد. از آنجا که یکي از پیش فرض هاي تحلیل کواریانس،  همساني واریانس هاي دو گروه 
است، براي تعیین همساني واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد. نتایج آزمون لوین در جدول 2  آمده 

است : 

براساس جدول2 پیش فرض تساوي واریانس هاي نمرات در دو گروه آزمایش و کنترل تأئید گردیده 
است )  p=0/39 ( . با توجه به رعایت این پیش فرض تحلیل کوورایانس انجام شد. نتایج این تحلیل در 

جدول  3 آمده است :  

همان طور که درجدول  3 مشهود است، تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل معني دار است . این 

تعدادانحراف معیارمیانگیننوع آزمونگروهمتغیر

خودکارآمدي
 تصمیم گیري  شغلي

آزمایش
71/7813/2718پیش آزمون
83/897/318پس آزمون

کنترل
73/789/5718پیش آزمون
75/678/7918پس آزمون

جدول1. میانگین و انحراف معیار نمرات خودکارآمدي تصمیم گیري  شغلي 
در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

معني داريFdf1df2متغیر وابسته

خودکارآمدي 
تصمیم گیري  شغلي

0/7311340/39

جدول 2 .  نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوي واریانس ها

مجموع 
مجذورات

درجه آزادي
میانگین 

مجذورات
F

سطح
معني داري

توان آماريضریب اتا

1/6511/650/020/870/0010/05پیش آزمون

598/091598/098/890/0050/2120/825گروه

جدول 3. خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به رابطه آموزش مهارت هاي تصمیم گیري 
شغلي و خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي در دو گروه آزمایش و کنترل
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نتیجه به این معنا است که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمره خودکارآمدي تصمیم گیري  شغلي 
گروه آزمایش ) 83/89( و گروه کنترل )75/67( که از جدول  1  به دست آمده است، معني دار است. 
در نتیجه آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي، برافزایش خودکارآمدي تصمیم گیري  شغلي  
دانشجویان مؤثر بوده است. میزان این تأثیر21 درصد بوده است. توان آماري نیز 0/82 است که با توجه 
به این که بالاتر از 0/8بوده است، مي توان نتیجه گرفت که در صورت تکرار تحقیق، امکان تایید 
فرض صفر به اشتباه، صفر است. به عبارت دیگر دقت آزمون در کشف تفاوت ها بالا است. بنابر این 
فرضیه اول پژوهش مبني بر تأثیر آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي بر افزایش خودکارآمدي 

تصمیم گیري  شغلي تایید مي شود.
فرضیه دوم:  آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي برکاهش بي تصمیمي شغلي دانشجویان 
دانشگاه آزاد اهواز موثر مي باشد. آمار توصیفي مربوط به این فرضیه در جدول 4 ارائه شده است. همان 
طور که در این جدول مشاهده مي شود، میانگین نمرات بي تصمیمي شغلي پس آزمون گروه آزمایش 

نسبت به پیش آزمون کاهش پیدا کرده است.

براي به دست آوردن نتایج استنباطي فرضیه دوم، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. پیش فرض تساوي 
واریانس ها برا ي این تحلیل،  با استفاده از آزمون لوین بررسي شد و در جدول 5  آمده است : 

تعدادانحراف معیارمیانگیننوع آزمونگروهمتغیر

بي تصمیمي 
شغلي

آزمایش
40/788/4418پیش آزمون
33/946/4918پس آزمون

کنترل
36/175/6118پیش آزمون
38/119/3918پس آزمون

جدول 4. میانگین و انحراف معیار نمرات بي تصمیمي شغلي
 در مراحل پیش آزمون و پس آزمون

معني داريFdf1df2متغیر وابسته

3/251340/08بي تصمیمي شغلي

جدول 5 .  نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض تساوي واریانس ها

مجموع 
مجذورات

درجه آزادي
میانگین 

مجذورات
F

سطح
معني داري

توان آماريضریب اتا

10/14110/140/150/6990/0050/06پیش آزمون

165/691165/692/480/120/070/33گروه

جدول6. خلاصه نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به رابطه آموزش مهارت هاي تصمیم گیري 
شغلي و بي تصمیمي شغلي در دو گروه آزمایش و کنترل
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براساس جدول 5 پیش فرض تساوي واریانس هاي نمرات در دو گروه آزمایش و کنترل تأیید گردیده 
است )P=0/08 ( . با توجه به رعایت این پیش فرض تحلیل کوورایانس انجام شد و تأثیر پیش آزمون 

کنترل گردید.  نتایج این تحلیل در جدول 6 آمده است :
نتایج جدول 6نشان مي دهد که تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل معني دارنیست . این نتیجه به این 
معنا است که تفاوت مشاهده شده بین میانگین نمره بي تصمیمي شغلي گروه آزمایش ) 33/94( و گروه 
کنترل)38/11( که از جدول  4  به دست آمده است، معني دار نیست. در نتیجه آموزش مهارت هاي 
تصمیم گیري شغلي، بر کاهش بي تصمیمي شغلي مؤثر نبوده است. پیش آزمون تأثیر معني داري بر 

نتایج پس آزمون نداشته است. 

 بحث و نتیجه گیري
نتایج پژوهش  نشان داد که تفاوت میانگین نمرات مربوط به رابطه آموزش مهارت هاي تصمیم گیري 
شغلي و  خودکارآمدي تصمیم گیري  شغلي در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل معنا دار بوده 
است. بنابر این، مي توان نتیجه گرفت که  آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي باعث افزایش 
خودکارآمدي تصمیم گیري  شغلي  دانشجویان شده است. نتایج این پژوهش با پژوهش هاي وانگ و 
همکاران )2010( لي )2005(و رید و اسکار)2010( مطابقت دارد. در تبیین مطالب عنوان شده مي توان 
گفت  طبق مدل شناختي – اجتماعي لنت و همکاران )1994( رشد حرفه اي، خودکارآمدي هنگامي 
رشد مي کند و پرورش مي یابد که اهدافي براي یک دوره زماني انتخاب مي شود. مکانیسم هاي هدف 
به رفتارها انگیزه مي دهند و علاقه و تعهد را افزایش مي دهند. نمونه مکانیسم هاي هدف شامل آرزوهاي 
حرفه اي بیان شده، ترجیحات حرفه اي، طرح ها وتصمیمات حرفه اي مي باشد.. در نهایت دیده مي شود 
که هنگامي که مردم مایل به قراردادن اهداف و شکل دادن فعال به آنها هستند، این سازه در تعامل با 
اتفاقات محیطي، در واقع نشان دادن خودکارآمدي آنهاست.از این رو آموزش مهارت هاي هدف بر 
بهبود خودکارآمدي شغلي موثر است.از طرفي، خود کارآمدي با شناخت هاي فرد در مورد خودش 
مرتبط است از این رو تمرکز بر شناخت هاي ناکارآمد در حین آموزش مهارت هاي تصمیم گیري ابزار 
مهمي در کمک کردن به افراد در شناخت توانمندي هایشان مي باشد.از آنجا که تصمیم گیري شغلي 
متاثر از عوامل متعددي است،اگر تلاش نکردن به معناي تنها دلیل شکست در تصمیم گیري قلمداد شود 
و مهارت هایي که فرد مي بایست یاد بگیرد نادیده انگاشته شود، بر ادراک خودکارآمدي شغلي فرد اثر 

منفي دارد.از این رو ترکیب مهارت هاي شناختي در این مهارت ها، مداخله را اثر بخش کرده است..
تفاوت میانگین نمرات مربوط به آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي بر بي تصمیمي شغلي در 
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل معني دار نبوده است. بنابراین مي توان نتیجه گیري کرد که آموزش 
مهارت هاي تصمیم گیري شغلي، در کاهش بي تصمیمي شغلي دانشجویان، تأثیري نداشته است. از 

مطالعات نسبتاً  مشابهي که یافته هاي همسو با این پژوهش داشته اند مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
خودکارآمدي  مداخله  نوع  یک  اثربخشي  بررسي  به  تحقیقي  طي  در   )1999( و هاگي  کراس 
تصمیم گیري شغلي و بي تصمیمي شغلي در بین دانش آموزان دبیرستاني پرداختند. آنها به طور تصادفي 
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از بین دانش آموزان 15 نفر را در گروه آزمایش و 15 نفر را در گروه کنترل جاي دادند. طرح مداخله اي 
آنها شامل هشت جلسه بود که در طي چهار هفته، هفته اي دو جلسه برگزار مي شد. نتایج تحلیل 
کوواریانس نشان داد که بین گروه کنترل و گروه آزمایش، در خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي پس 

از انجام مداخله تفاوت معناداري وجود ندارد. 
  کرید، پاتون و پریدکس)2006( در مطالعه اي تحت عنوان بررسي رابطه علیت بین خودکارآمدی 
تصمیم گیري شغلي و بي تصمیمي شغلي دست به یک مطالعه طولي زدند. آنها تعداد 166 نفر از 
دانش آموزان را هنگامي که در کلاس هشتم بودند انتخاب کردند و از آنها آزمون خودکارآمدي 
تصمیم گیري شغلي و بي تصمیمي شغلي گرفتند. آنها پیش بیني مي کردند که در طي زمان تغییرات 
ایجاد شده در خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي منجر به تغییرات در بي تصمیمي شغلي مي شود، 
ً  آزمون خودکارآمدي  سپس بعد از دو سال زماني که این دانش آموزان کلاس دهم بودند مجددا
تصمیم گیري شغلي و بي تصمیمي شغلي از آنها به عمل آمد. برخلاف انتظار نتایج تحقیق نشان داد 
که تغییرات در خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي در طول زمان منجر به تغییر در بي تصمیمي شغلي 
در بین دانش آموزان نشده است. نویسندگان این تحقیق بیان داشتند که برخلاف آنکه اکثر نویسندگان 
تاکنون بیان داشته اند مي توان نتیجه گرفت که بین خودکارآمدي تصمیم گیري شغلي و بي تصمیمي 

شغلي یک رابطه علي وجود ندارد. 
از مطالعات  نسبتاً  مشابهي که یافته هاي هم سو با این پژوهش نداشته اند مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

پنگ )2001( به مقایسه اثر بخشي دو روش بر روي بي تصمیمي شغلي برروي دانشجویان سال 
اول دانشگاه در تایوان پرداخت. یکي از روش هاي مورد استفاده بازسازي شناختي بود و روش دیگر 
آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي بود. طرح آزمایشي شامل دو گروه آزمایش به همراه یک 
گروه کنترل بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بي تصمیمي شغلي اوسیپو بود. نتایج تحقیق 
نشان داد که افراد هر دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل درپس آزمون بي تصمیمي شغلي به طور 
معناداري نمرات کمتري داشتند. اما بین دو گروه آزمایش تفاوت معناداري مشاهده نشد(به نقل از رید 

و اسکار، 2010(.  
در خصوص اثر بخش نبودن آموزش مهارت هاي تصمیم گیري شغلي برکاهش بي تصمیمي   شغلي 
مي توان دلایل زیر را ذکر نمود: بي تصمیمي  شغلي یکي از مشکلات مهمي است که در طي سال هاي 
گذشته در مشاوره شغلي به آن پرداخته شده است. تحقیقات اولیه در مورد تصمیم گیري شغلي مشخص 
کرد که بي تصمیمي شغلي پدیده پیچیده اي است و این تحقیقات اشاره کردند که شکل هاي متعددي 
ممکن است از بي تصمیمي شغلي وجود داشته باشد )کرایتز، 1969، و تیلر، 1969، به نقل از لی، 2005(. 
در سال هاي اخیر بي تصمیمي شغلي به عنوان یک پدیده چند وجهي در نظرگرفته مي شود. تعداد 
زیادي از محققان سعي کرده اند که این مفهوم را تعریف کنند و انواع آن را مشخص کنند و طبقه 
بندي از انواع بي تصمیمي شغلي ارائه دهند. در تحقیق حاضر بي تصمیمي شغلي به عنوان یک پدیده 
تک بعدي در نظر گرفته شده است که این مي تواند دلیلي بر اثر بخش نبودن آموزش مهارت هاي 

تصمیم گیري شغلي برکاهش بي تصمیمي شغلي دانشجویان  باشد. 
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